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Abstract  

In Shia and Sunni interpretations, there are two different narratives about the incident that 
happened to Prophet Yūnus (Jonah). The meaning and reason of Jonah's anger, the meaning of his 
suspicion, the true concept of God's power and what Jonah's mistake is are important topics that 
have led to the presentation of various opinions of commentators. Depending on which report the 
commentator has preferred, the answer he gives to the aforementioned topics is different. The 
main elements and to a large extent the sequence of events narrated in the Qurʾān and the Bible 
are similar to the story of Yunus. Contrary to the famous narration of the story of Yunus in 
Tafseer, the order of narration in the Qurʾān is similar to what is mentioned in the book of 
Prophet Yunus in the Old Testament. It seems that due to the summary of the Qurʾān in the 
narration of the story of Yunus and also the lack of authentic hadiths, the commentators were 
influenced by the report of the Bible in presenting their interpretations. The swallowing of Jonah 
in the Old Testament is consistent with the second report and the reason for Jonah's anger is 
consistent with the first report in the commentaries, while the Qurʾān is silent on these two 
cases.The present research has done a comparative analysis of Shia and Sunni interpretations with 
the biblical account of the story of Prophet Yunus. 
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 میثم کهن ترابی 
 ،دانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 (. kohantorabi@buqaen.ac.ir)ایمیل:  قائن، ایران

   چکیده

در تفاسیر فریقین دو گزارش مختلف پیرامون ماجرایی که بر یونس نبی گذشته، نقل شده است. معنا و دلیل خشم 
است که محمل   از مباحث مهمی  یونس  او، مفهوم حقیقیِ قدرت خداوند و چیستی خطای  ق گمان  متعلَّ یونس، 
ارائه آراء گوناگون مفسران شده است. بسته به اینکه مفسّر کدام گزارش را ترجیح داده باشد، پاسخی که به مباحث 

دهد متفاوت است. هر کدام از این دو گزارش مشترکات و اختلافاتی با روایت کتاب مقدس از  گفته ارائه میپیش
و کتاب مقدس از ماجرای یونس   قرآنماجرای یونس دارد. عناصر اصلی و تا اندازۀ زیادی ترتیب وقایع نقل شده در  

در   داستان  نقل  ترتیب  تفاسیر،  در  یونس  ماجرای  از  مشهور  نقل  برخلاف  دارد.  کتاب    قرآنمشابهت  در  آنچه  با 
در  نبی  عتیق    یونس  بهعهد  دارد.  مشابهت  میآمده  اجمال  نظر  جهت  به  و    قرآنرسد  یونس  داستان  روایت  در 

پذیرفته تأثیر  خود  تفسیری  مطالب  ارائۀ  در  مقدس  کتاب  گزارش  از  مفسران  معتبر،  احادیث  فقدان  اند.  همچنین 
خوانی دارد  با گزارش دوم و دلیل خشم یونس با گزارش اول موجود در تفاسیر همعهد عتیق    شدن یونس دربلعیده

که قرآن در این دو مورد ساکت است. پژوهش حاضر به نقد و بررسی تطبیقی منقولات تفسیری فریقین با  در حالی
 گزارش کتاب مقدس از ماجرای یونس نبی پرداخته است. 

 ، یونس. قرآن،  عهد جدید ، عهد عتیق ها:کلیدواژه
 مقالۀ پژوهشی 

 ی پژوهش  طرح از  مقاله نیا
 بایبلی   و اسلامی سنت در  نبی یونس داستان تطبیقی بررسی عنوان با

 .است شده استخراج است انجامدستدر  قائنات بزرگمهر دانشگاه در  که
 .  124تا  93صفحۀ ش، 1403 /6  /28نشر: ش، 1403 /6 /28پذیرش: ، ش1403 /4 /10دریافت: 

 کریم )دانشکدۀ علوم قرآنی مشهد(قرآن  ناشر: دانشگاه علوم و معارف
 ۵294-2۷83شاپای چاپی: 
 ۵308-2۷83شاپای الکترونیکی:  
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 درآمد
ماجرای یونس نبی است. در سورۀ صافات چنین   قرآنهای  برانگیزترین قصه یکی از بحث 

آمده است که یونس یکی از پیامبران خدا بود وقتی به سوی کشتی پرجمعیتی گریخت، قرعه زد  
که او ملامت شده بود. اگر او خدا را  و خودش مغلوب قرعه شد و ماهی دریا او را بلعید درحالی 

نمی  افکندیم  ستایش  خشکی  سرزمین  به  را  او  ما  بود.  ماهی  شکم  در  قیامت  روز  تا  کرد 
از  درحالی  بیش  جمعیتی  با  قومی  سوی  به  و  رویاندیم  کدو  از  درختی  او  برای  بود.  بیمار  که 

مندشان کردیم )صافات /  که آن قوم ایمان آوردند تا مدتی بهره صدهزار نفر مأمور کردیم و زمانی 
 خوانیم:(. در سورۀ انبیاء نیز می 148ـ139

پنداشت که ما بر او  ذوالنون را به یادآور در آن هنگام که خشمگین رفت و چنین می
ها صدا زد جز تو معبودی نیست. منزّهی تو و من از  گیریم. در آن ظلمت تنگ نمی

 (.87ستمکاران بودم )انبیاء/ 
چنین در سوره قلم نیز یک آیه به یونس اشاره کرده و از پیامبر اسلام)ص( خواسته شده که  هم

هم  و  کند  )قلم/  صبوری  نباشد  یونس  صورت    قرآن(.  48چون  به  و  مختصر  بسیار  طرفی  از 
از واژگانی چون  اشاره  دیگر  از طرف  و  نقل کرده است  را  لنَْ  ،  مُغَاضِبًاوار قصۀ یونس  أنَْ  فظََنَّ 
به   ..و.  مُلِيم،  مَكْظُوم ،  نَقْدِرَ  است.  کرده  استفاده  یونس  توصیف  پرسش همیندر  ها، جهت 

 نظرهای بسیار متنوعی پیرامون این ماجرا پدید آمده است.شبهات و اختلاف
در  یونس  عتیق    کتاب  مجموعاً  عهد  داستان    48که  این  به  بیشتری  تفصیل  با  دارد  آیه 

  قرآنهایی به قصۀ یونس دارد. هراندازه روایت  صرفاً در دو آیه اشاره   عهد جدید است.  پرداخته
فَربِهْ و دامنه  عبارتی قصۀ یونس علیرغم اینکه  دار است. به مختصر است تفسیر مفسران فریقین 

با برخی قصص هم   قرآنآیات زیادی از   به .چون قصۀ موسی، مریم ورا ـ در مقایسۀ  خود  .. ـ 
آید. این اتفاق شمار می ترینِ قصص قرآنی در تفاسیر به است، یکی از پُربحث اختصاص نداده 

است. در نهایت اجمال طرح بحث کرده   قرآنتواند دلایلی چند داشته باشد از جمله اینکه  می 
طرح  دیگر  یونس،    دلیل  خطای  خدا،  ناتوانی  بر  گمان  یونس،  خشمگینی  چون  مباحثی 

وبلعیده  ماهی  توسط  هیچ .شدن  بدون  حتی  گاه  و  ممکن  توضیح  کمترین  با  که  بوده  گونه  .. 
چالش شده است. مقالۀ حاضر در   روزِ های فراوان و گاه بُ زنی و موجب گمانه  توضیحی ذکر شده 

چالش  این  پیرامون  مفسران  نظرات  ترجیح  و  بررسی  نیست پی  آن بل   ؛ها  از  استفاده  با  ها  که 
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 دنبال پاسخ به یک پرسش مبنایی پیرامون منابع مفسران فریقین در تفسیر قصۀ یونس است.  به 

 طرح مسئله 
گران این است که  نقل شده، فرضیۀ برخی از پژوهش   قرآنپیرامون آنچه در قصۀ یونس در  

جهت بوده که پیامی از طرح برخی رخدادهایی که بر یونس گذشته است صرفاً از آن  قرآنهدف 
صورت خاص ارسال کند و  صورت عام و شخص پیامبر اسلام)ص( بهبرای جامعۀ مسلمان به 

کند و شاید  ها کفایت می همین موجب است؛ زیرا برای انتقال این پیامبسا اجمال موجود به چه
دنبال   قرآنی  قصص  که  است  هدفی  از  دوری  آن  از  برآمده  مسائل  و  جزئیات  به  پرداختن 

سال  می  در  که  قرآنی  مطالعات  مجلۀ  دوم  دورۀ  از  پنجم  شماره  در  جونز  ای.اچ    2003کنند. 
ای در باب تناظر  : رساله قرآنای با عنوان »یونس در  له توسط دانشگاه ادینبرگ منتشر شده، مقا

به   1موضوعی«  یونس  موجود در قصۀ  موضوعات  با استخراج  و  است  کدام   ارائه کرده  پیام هر 
اشاره نموده است. چنین نگرشی به قصۀ یونس بدین معناست که آنچه در این داستان اهمیت  

 های کلی و نه مسائل و شبهات برآمده از آن است. دارد پیام
در  پژوهش یونس  قصۀ  نیز  به   قرآنهایی  را  عهدین  قرار  و  مطالعه  مورد  تطبیقی  صورت 

زاده و فاطمه ذهابی در ششمین کنفرانس بین المللی  پور، اعظم بمونی اند: مهدی عبداللهی داده 
پژوهش  و  حقوق  مقاله فقه،  دینی  حضرت  های  داستان  تحلیلی  تطبیقی  »بررسی  عنوان  با  ای 

به مقایسۀ اوصاف یونس در  یونس و صفات آن حضرت در قرآن و عهد قدیم« ارائه داده  اند و 
اند. اختصار برخی از اختلافات این دو روایت را نیز بیان کرده پرداخته و به عهد عتیق    و  قرآن

و   نشده  مراجعه  است  داده  ارائه  قصه  این  از  تفسیری  سنت  که  فهمی  و  تفاسیر  به  اثر  این  در 
پرسش به  به  اساساً  سبب  دیدگاه همین  اختلاف  دلایل  و  هم ها  و  سؤالات  به  پاسخ  در  چنین ها 

 اند.منابع مفسران نپرداخته 
حلیمه سعدیه و همکارانش در شماره دوم مجلۀ مطالعات آسیایی علوم اجتماعی و انسانی  

بایبل« مقاله  و  قرآن  با عنوان »حضرت یونس در  مقایسۀ مشابهت منتشر کرده  2ای  با  و  و  اند  ها 
عبارتی هفت درس مشترک را نتیجه  هفت پیام محوری و به   عهدینو    قرآنهای روایت  تفاوت 

 
1. Johns, Jonah in the Qur'an: An Essay on Thematic Counterpoint. 

2. Sadia, Prophet Jonah Between The Bible and the Holy Qurʾān. 
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توان به صبر، توبه و عدم قضاوت درباره تصمیمات الهی اشاره  ها می ترین آن اند که از مهم گرفته 
آموزی  ها عبرت نگرش نویسندگان این مقاله شباهت فراوانی با جونز دارد. مسئلۀ اصلی آن   کرد.

 از این قصه است و عنایتی به آنچه در تفاسیر گذشته است ندارند.
شماره   در  افسر  عیاض  هنر    48مقالۀ  تطبیقی  »مطالعۀ  عنوان  با  اسلامی  مطالعات  مجله 

و   بایبل  در  یونس  قصۀ  در    1« قرآنروایت  را  یونس  ساختارهای    قرآنقصۀ  جهت  از  عهدین  و 
  قرآنزبانی، الگوها و کاربردها مورد بررسی قرار داده و چنین نتیجه گیری کرده است که روایت 

به  به و عهدین  متفاوت روایت شده است  تفاوت جامعۀ مخاطب،  در روایت  گونه جهت  که  ای 
بینی قرآن پیرامون رابطۀ انسان و خالق و  تر است و ذیل جهان اثر عاطفی و شناحتی قوی   قرآن

می  قرار  رستگاری  در  توبه  روایت نقش  عتیق    گیرد.  در  عهد  خداوند  اسرارآمیز  مسیرهای  از 
 گوید. اش سخن می رابطه با قوم برگزیده

باشد  عِلاوه  شده  متمرکز  یونس  قصۀ  شرح  در  فریقین  تفاسیر  به  که  پژوهشی  فوق،  آثار  بر 
انجام رسیده است. نویسندگان در مقالۀ خود با  زاده اردکانی و علی راد به توسط حسین کمالی 

پاسخ  فریقین؛  تفاسیر  در  یونس  درباره حضرت  که در شماره  عنوان »شبهات  رویکردها«  و  ها 
تفکیکِ تفاسیر شیعه و سنی، شبهات موجود  منتشر شده به   مطالعات تفسیر تطبیقیسوم مجلۀ  

اند که شبهات مأثور از منظر  را به دو دستۀ مأثور و اجتهادی تقسیم کرده و به این نتیجه رسیده 
اند و شبهات اجتهادی نیز از اتقان کافی برخوردار نیستند. یکی  سندی و منبعی با ضعف مواجه 

ترین دلایلِ لزوم بررسی منابع مفسران در شرح قصۀ یونس همین قلّت منابع موجود در  از مهم 
هاست که موجب پدیدآمدن مسئلۀ محوری پژوهش حاضر شده  سنت اسلامی و نیز ضعف آن 

 .است 
پاسخ  چه  اینکه  از  مبنایی فارغ  پرسشی  شده،  ارائه  تفاسیر  در  به هایی  کماکان  خود  تر  قوت 

اند مستند به کدام منبع است؟  ها و شبهات داده هایی که مفسران به این پرسش باقی است: پاسخ
پرسش  این  که  آنجایی  و از  شده  مطرح  مخاطب  برای  تاریخی  واقعۀ  یک  نقل  جریان  در  ها 

گاه باشد  مسائلی صرفاً انتزاعی نیست، جز این است که پاسخ  دهنده باید بر جزئیات آن واقعه آ

 
1. Afsar, A Comparative Study of the Art of Jonah/Yūnus Narrative in the Bible and the 

Qurʾān. 
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 تا بتواند پاسخی درخور ارائه نماید؟ منبع این آگاهیِ مفسران چه بوده است؟  
دیگر نکته قابل ذکر این است که بدون پذیرش یک گزارش کامل از قصۀ یونس که از ابتدا تا  

به دو دلیل منبع مناسبی    قرآنها دشوار است.  این پرسش   انتهای ماجرا را پوشش دهد، پاسخ به 
برای  دریافت این گزارش کامل نیست: اول اینکه بسیار مجمل سخن گفته است و دوم اینکه نه  
متن   این  رو  این  از  است.  رسانده  انتها  به  را  آن  نه  و  است  پرداخته  داستان  روایت  به  ابتدا  از 
کرده   آشفتگی  دچار  را  مسلمان  مفسران  است  یونس  قصۀ  از  قطعاتی  بیانگر  که  مجمل 

 (.  128، 1ظهور اسلام است)رینولدز، 

از ماجرای یونس  عهد عتیق    شباهت و گاه انطباق عناصر متعددی از روایت مفصل و کامل
شده زیرا به   قرآنبا آنچه در تفاسیر نقل شده است ـ که حتی گاهی منجر به عدول از تفسیر متن 

که مورد اشارۀ   این فرضیه را مطرح می   قرآنمباحثی پرداخته  عهد عتیق    کند که نبوده است ـ 
منبعی مناسب برای رفع این خلأ به شمار آمده است. بنابراین پژوهش حاضر برای پاسخ به این  
سه پرسش نگاشته شده است: چه شرحی از عناصر کلیدی قصۀ یونس در تفاسیر فریقین ارائه  

از کلیدواژه  ارائه شده  تفسیر  نقل شده است؟  اساسیِ  ارکان  و  در  ها  ماجرای   قرآن شده  پیرامون 
گزارش  اینکه  نهایت  در  و  دارند؟  اختلافاتی  و  اشتراکات  چه  فریقین  تفاسیر  در  های  یونس 

بندی شده از ماجرای یونس در تفاسیر فریقین چیست و چه نسبتی با روایت عهدین از  صورت 
پرسش این  طرح  دارد؟  قصه  پژوهش این  در  تاکنون  که  ـ  مورد  ها  موضوع  این  با  مرتبط  های 

به گفته قرار می بررسی قرار نگرفته است ـ در راستای بررسی و نقد فرضیۀ پیش  جهت گیرد که 
های دشواری که نقل قرآنی قصۀ  های تفسیری برای پاسخ به پرسش گزارش   قرآناجمال روایت  

از روایت  آورده است  تفسیر    بهره عهد عتیق    یونس پدید  این فرضیه،  اثبات  برای  گرفته است. 
تطبیق داده  عهد عتیق    ارائه شده از عناصر مهم قصۀ یونس در تفاسیر، مورد بررسی و با روایت 

 شود.  می 
 . یونس در تفاسیر فریقین 1

با روایت عهدین بررسی ارکان مؤثر در روایت مفسران  بهتر منقولات تفسیری  برای تطبیق 
شود.  های موجود در روایت مفسران اشاره می ترین شاخصهنماید. در ادامه به مهم ضروری می 

 
1. Reynolds, The Emergence of Islam. 
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است. البته میان به صورت کلی دو گزارش از ماجرای یونس در تفاسیر شیعه و سنی نقل شده 
دو گزارش و همچنین  این گزارش  این  به قدر مشترک  ادامه  در  نیز وجود دارد که  ها اختلافاتی 

 شود.ترین نقاط اختلاف پرداخته می ذکر مهم 
 ( یونس و منازعۀ روبیل و تنوخا 1ـ1 

آمده ابوحمزۀ ثمالی  تفسیر  در  تفاسیر شیعه  نقل موجود در  باقر  اولین  امام  از  است که وی 
ها را نفرین  کند: زمانی که قوم یونس به آزار و انکار او پرداختند یونس آن )ع( چنین روایت می 
چهره  اول  روز  آن کرد.  آنگاه  شد  سیاه  دوم  روز  و  زردرنگ  و  ها  فرزندانشان  و  زنان  میان  ها 

حیوانات و فرزندانشان جدایی افکندند و لباس خشن پوشیدند و ریسمان بر گردن انداختند و  
نیز   به خدای یونس ایمان آوردیم و خدا  خاک بر سر پاشیدند و زاری فراوان کردند و گفتند ما 

اند ولی همه را  ها نابود شدهکرد که آن ها دور کرد. وقتی صبح شد یونس گمان می عذاب را از آن 
آن  از  و  شد  خشمگین  پس  یافت  ثمالی،  سلامت  )ابوحمزۀ  رفت  بیرون  القرآن  جا  تفسیر 

یم  (. 245/ 1، الکر
به ترتیب تاریخی دومین نقل را عیاشی در حدیثی مفصل از امام باقر )ع( روایت کرده که   

است که پیامبر )ص( فرمود: جبرئیل بر یونس  ایشان فرمود در قسمتی از کتاب علی )ع( آمده
و کم نازل شد در حالی  و خشمگین  برخوردار  که جوانی سی ساله  نبوت  وقار  از  بود،  حوصله 

جا سی و سه سال مردم را به ایمان دعوت کرد  نبود و او را به دعوت قومش مأمور کرد. او در آن 
خانواده  از  بود  روبیل  یکی  نفر  دو  آن  نیاورد.  ایمان  او  به  کسی  نفر  دو  جز  علم،  اما  اهل  ای 

حکمت و نبوت و دیگری تنوخا که مردی مستضعف و عابد بود. روبیل صاحب گوسفند بود و  
 کرد و روبیل مقامی بلندتر از تنوخا نزد یونس داشت.شکنی می تنوخا هیزم 

نمی   اجابتش  که قومش  دید  یونس  به  وقتی  مرا  برد که خدایا  اینگونه شکایت  به خدا  کنند 
ها ها را به ایمانِ به تو و ترس از عذابت فراخواندم اما آن سوی قومی فرستادی؛ سی و سه سال آن 

ها نازل کن. خداوند فرمود در  مرا تکذیب کرده و کوچکم انگاشتند پس عذاب خودت را بر آن 
میان این قوم جنین، طفل، پیرمرد و پیرزن ناتوان و مستضعفان وجود دارند و من حاکمی عادلم  

به گناه بزرگان عذاب کنم و آن است و نمی که رحمتم به غضبم سبقت گرفته ها توانم اطفال را 
شان باشم و من تو را فرستادم تا  ها مدارا کنم و منتظر توبه بندگان من هستند. دوست دارم با آن 
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چون طبیبی باش که به  ها برخورد کنی پس صبر کن و هم مراقبشان باشی و با رأفت نبوت با آن 
آن  آمدهمداوای  به   ..ای.ها  من  با  یونس گفت خدایا غضب  تو  به عزت  است! سوگند  تو  خاطر 

 آورند.ها هرگز ایمان نمی کنم؛ پس عذابت را بفرست که آن ها مدارا نمی آن 
ها بیش از صدهزار نفر هستند علم من بر تو برتری دارد بطن علم  خدا فرمود ای یونس! آن  

روز   کردم.  اجابت  را  تو  درخواست  حال  این  با  داری  ظاهری  علمی  تو  اما  است  من  نزد 
ها خبر بده. یونس این  چهارشنبه نیمه ماه شوال بعد از طلوع خورشید عذاب خواهد آمد به آن 

خبر را به تنوخا داد و به او گفت برخیز برویم و به مردم خبر دهیم: تنوخا گفت رهایشان کن تا  
خدا عذابشان کند. یونس گفت بهتر است با روبیل مشورت کنیم که او مردی عالم و حکیم و  
از خاندان نبوت است. روبیل گفت همچون پیامبری حکیم و رسولی کریم نزد خدایت بازگرد و  
از او بخواه از عذاب منصرف شود شاید قوم تو ایمان بیاورند. تنوخا گفت وای بر تو ای روبیل  

ای بود به یونس دادی؟ روبیل گفت ساکت باش که تو مردی عابد هستی نه عالم.  چه مشاوره 
کند یا برخی؟ پاسخ داد همه را. روبیل  آنگاه رو به یونس کرد و گفت آیا خدا همه را عذاب می 

گذرد و  ها در می ها احساس عذاب کرده و توبه کنند خدا از آن دانی اگر آن گفت ای یونس می 
می  محسوب  دروغگو  می تو  آیا  کشته  شوی!  نفر  هزار  صد  از  بیش  و  باطل  رسالتت  خواهی 

 ها خبر داد. شوند؟ یونس نپذیرفت و میان قومش رفت و به آن 
ها را به توبه دعوت کرد و روش توبه  یونس و تنوخا از شهر خارج شدند اما روبیل ماند و آن  

بود از عذاب مطمئن شده و شروع به  هایی که روبیل داده ها با دیدن نشانه ها آموخت. آن را به آن 
شنیدند و از  ها را می توبه کردند و صدای همه به زاری و فریاد بلند شد. یونس و تنوخا صدای آن 

ها برداشت.  خواستند و روبیل کشف عذاب را. خداوند عذاب را از آن خدا شدت عذاب را می 
خانه  به  آن مردم  به  تنوخا  و  یونس  پنجشنبه  صبح  گفتند.  خدا  سپاس  و  برگشتند  و  ها  آمدند  جا 

شده  نابود  همه  و  شده  نازل  عذاب  بودند  مشغول  مطمئن  و  سلامت  را  همگان  وقتی  اما  اند 
کارهای روزمره یافتند یونس به تنوخا گفت: وحی مرا دروغگو کرد به عزّت پروردگارم دیگر مرا  

اش غضبناک بود به سمت دریا فرار کرد که کسی او را  نخواهند دید. یونس در حالی که چهره 
(. نقلِ مختصرتر این روایت با اسناد  135ـ129/ 2، التفسیر نبیند و دروغگویش ننامد )عیاشی،

 .(452ـ451/  3، نور الثقلیناست )حویزی، دیگری نیز در منابع روایی شیعه آمده
بر اساس جستجوی نگارنده اولین تفسیر اهل سنت که گزارشی مشابه گزارش فوق روایت  
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است. مفسر در این تفسیر بدون ذکر ناقل آن و صرفاً با بیان فعل    تفسیر یحیی بن سلام کرده  
و آن می   بلغنا وقتی طولانی شد  و  به خدا دعوت کرد  برای مدتی  را  قوم خود  یونس  ها  نویسد: 

می  نازل  عذاب  روز  فلان  در  که  کرد  وحی  او  به  خداوند  عذاب نپذیرفتند.  زمان  وقتی  شود. 
آن  از  یونس  شد  می نزدیک  شهر  پیرامون  عذاب  از  قبل  روز  گرفت.  فاصله  و ها  چرخید 

آید. شخصی سخن او را شنید به سوی پادشاه رفت و به  گفت فردا عذاب می گریست و می می 
ها گفت این حق است و عذاب فردا خواهد رسید؛  او خبر داد. پادشاه قوم را خبر کرد و به آن 

بدانید   آمد  به سوی شما  اگر  باشید.  تاریکی  و  باد شدید  منتظر  از شهر خارج شوید  فردا  پس 
بچه  و  حیوانات  و  مادران  و  فرزندان  میان  دارد.  خشن  حقیقت  لباس  بیندازید.  فاصله  هایشان 

بپوشید و خاک بر سر بپاشید و تضرع کنید و بگریید و ایمان آورید. خدا عذاب را برداشت. روز  
بود اما  کنند. گفت خدا به من از عذاب گفته بعد که یونس آمد دید مردم در شهر رفت و آمد می 

آن  به  باید  چه  من  نیامد  سلام،  عذاب  بن  )یحیی  کرد  حرکت  دریا  سمت  به  پس  بگویم  ها 
 (. 336 ـ335/  1، التفسیر 

حاتم، ابی اند )ابنبرخی از مفسرانِ متقدم اهل سنت این روایت را از ابن عباس نقل کرده  
(. طبری از طرق متعدد دیگری این نقل را گزارش کرده است  2463/  8،  العظیمتفسیر القرآن  

(. این گزارش در تفاسیر متعددی از شیعه و اهل سنت تا به  63ـ61/  17،  البیانجامع )طبری،  
جا که صرفاً تکرار همین مطالب است و واجد نکات جدیدی نیست از شده و از آن امروز نقل 

سلام با ابوحمزۀ ثمالی و  بن ترین تمایز میان نقل یحیی مهم .  شودها پرهیزمی ذکر و ارجاع به آن 
به یونس ابلاغ کرده   بخصوص عیاشی در آن است که خداوند بر عذاب تصمیم گرفته و آن را 
است لکن در دو تفسیر روایی شیعه درخواست عذاب از سوی یونس بوده و علیرغم مخالفت  

 .اولیه خداوند او به این درخواست اصرار ورزیده است 
 ( یونس و اکراه از مأموریت نینوا2ـ1

است:   کرده  بیان  خود  تفسیر  در  سمرقندی  را  تفسیری  منابع  در  منقول  گزارش  دومین 
ها را به اسارت گرفت.  اسرائیل حمله کرد و نُه و نیم طایفه از آن تغلب به بنی پادشاهی به نام ابن

آن  عقوبت  دوران  عافیت وقتی  زمان  و  شد  تمام  پیامبران ها  از  یکی  به  خداوند  رسید  فرا  شان 
به او برسان. حزقیا  بنی  به نزد پادشاه حزقیا برو و این خبر را  به نام شعیا وحی کرد که  اسرائیل 
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اسرائیل  جا برود اما او نپذیرفت و گفت در میان بنی یونس را فراخواند و به او دستور داد که به آن 
بود و او با کراهت و خشمگین از  تر از من هستند اما پادشاه تصمیم خود را گرفته پیامبرانی قوی

جا خارج شد و سوار بر کشتی شد. آنگاه ماجرای انداختن او در دریا و بلع توسط  پادشاه از آن 
  .(439 ـ438/  2، بحر العلومماهی اتفاق افتاد )سمرقندی، 

حداد جزئیات بیشتری از این گزارش ارائه داده است. از جمله اینکه یونس و قوم او ساکن  
جا پنج نفر از پیامبران حضور  فلسطین بودند و خداوند به اشعیاء )نه شعیا( وحی کرد و در آن 

مرا   که  داده  فرمان  تو  به  خدا  گفت  او  سپرد  یونس  به  را  مأموریت  این  پادشاه  وقتی  داشتند. 
بفرستی و خدا اسم من را برده است؟ پاسخ داد خیر. یونس گفت دیگران را بفرست که از من  

(. ماتریدی این نکته را  310ـ309/  4،  التفسیرترند اما پادشاه اصرار کرد )حداد،  تر و امینقوی 
به اشعیاء آمده بود من در قلوب کسانی که بنی هم افزوده  به  است که در وحی خدا  اسرائیل را 

گرفته  کرده اسارت  القا  آن اند  به  که  پیامبری  با  را  اُسرا  که  می ام  )ماتریدی،  جا  بفرستند  آید 
  (. 396/ 7، السنةتأویلات أهل  

تفاسیر   میان  این گزارش در  نقل  پیشتاز  تفسیر  آن   قرآناین سه  از  و  که محدودۀ  هستند  جا 
توان با صراحت ها نزدیک به هم بوده و اطمینان از تقدم و تأخر آن وجود ندارد نمی نگارش آن 

تفاسیر   اول که در  اینکه بر خلاف گزارش  آنچه واضح است  اما  ناقل آن سخن گفت  اولین  از 
  .قرن سوم مطرح شده گزارش حاضر در قرن چهارم در تفاسیر ظهور پیدا کرده است 

هایی وجود  این گزارش سپس تا دوران معاصر ادامه یافته است. البته در جزئیاتِ نقل تفاوت 
اند که بعد از به اسارت گرفتن نُه و  عنوان مثال برخی مفسرین به این نکته نیز اشاره کرده دارد. به 

)ثعلبی،   بودند  مانده  باقی  نیم سبط  و  دو  البیاننیم سبط  و  این  301/  6،  الکشف  (. مجموع 
  (.160به آن اشاره شده است )اعراف/  قرآنرسد که در اسباط به عدد دوازده می 

کند که او توسط  این گزارش در منابع تفسیری اولیه عمدتاً تا قسمتی از ماجرا را روایت می 
بر آن ادامه ماجرا را نیز روایت کرده است: پس از مناجات  ماهی بلعیده شد اما فخر رازی عِلاوه 

بیندازد. ماهی یونس را همچون   بیرون  به ماهی دستور داد او را  یونس در شکم ماهی خداوند 
ای کدو که بر او سایه بیفکنَد رویانْد و  ای بیرون انداخت. آنگاه خداوند بوته شدهکنده مرغ پوست 

او از میوۀ آن خورْد تا زمانی که جان گرفت. این بوته که خشک شد غمگین شد. به او گفته شد  
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شوی اما بابت بیش از صد هزار نفر انسان ناراحت  شدن این بوته غمگین می آیا به خاطر خشک 
 روی و دنبال سعادتشان نیستی؟ نیستی که به نزدشان نمی 

جا فاصله  که از آن حالی ها برود. یونس در پس از این اتفاق خدا به او امر کرد که به سوی آن  
اسرائیل را  جا گفت خداوند مرا فرستاده تا بنی زیادی نداشت به آن شهر وارد شد و به پادشاه آن 

گویی اگر راست بگویی این کار را انجام خواهم داد  دانم چه می با من همراه کنی. او گفت نمی 
جا بود  گویی خدا ما را از سلطه بر شما باز خواهد داشت. او سه روز آن و اگر چنین باشد که می 

ها بگو اگر نپذیرند عذاب  پذیرفتند. خداوند وحی کرد به آن ها نمی کرد و آن ها را دعوت می و آن 
 آید. می 

ها وقتی از خروج یونس مطلع  جا خارج شد. آن ها مأیوس شد از آن وقتی یونس از ایمان آن 
احتمال   رفته  شبانه  یونس  که  حال  گفتند:  علماءشان  نیافتند.  را  او  اما  رفتند  دنبالش  به  شدند 

بچه  از  را  مادرها  دارد.  وجود  صبح  عذاب  منتظر  و  کردند  جدا  مادرشان  از  را  حیوانات  و  ها 
های عذاب را دیدند کودکان ناله کردند و حیوانات به فریاد آمدند و  شدند. صبح که شد و نشانه 

آن  از  را  عذاب  آن خدا  سوی  به  را  یونس  و  برداشت  آن ها  فرستاد.  و  ها  آوردند  ایمان  او  به  ها 
  .(179ـ178/ 22، مفاتیح الغیب اسرائیل را همراه او روانه کردند )فخر رازی،بنی 

آید این است که بر خلاف گزارش اول  نهادن این اقوال در گزارش دوم برمی آنچه از کنار هم 
در  بلعیده  است.  بوده  مردم  دعوت  برای  نینوا  شهر  در  حضور  از  قبل  اساساً  ماهی  توسط  شدن 

گزارش اول این اتفاق پس از حضور و ناامیدی از ایمان آوردن مردم صورت پذیرفته است. در  
اول سی  در گزارش  اما  یونس سه روز  دوم مدت حضور  از  وگزارش  است.  بیان شده  سه سال 

طرفی در گزارش اول خداوند یونس را برگزید اما در گزارش دوم حزقیا این انتخاب را انجام داده  
نوعی تأیید  است. البته پس از خروج از شکم ماهی امر خداوند برای حضور در میان آن قوم به 

 .تصمیم حزقیاست 

 های مفسران مسلمان به یونس . تحلیل نگرش2
های گوناگونی دارند که بخشی  مفسران مسلمان در تفسیر آیات مربوط به قصۀ یونس دیدگاه 

خاطر روایتی  سبب اغماض و اجمال قرآن در نقل ماجرای یونس است و بخشی نیز به از آن به 
اند تأثیر گذاشته  آید بر شرحی که ارائه داده نظر می اند و گاه به است که از ماجرای یونس پذیرفته
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 شود.  ترین این نظرات پرداخته می است. در ادامه به مهم 
 ( شناخت شخصیت یونس1ـ2

هایی در اثناء دو گزارشی که در منابع تفسیری شیعه و سنی از ماجرای یونس نقل شده اشاره 
ویژگی  شدهبه  او  شخصیتی  یونس  های  برخی  بن  است.  گفته  به  که  بوده    متیمتی  او  مادر  نام 

کنند همانند عیسی است و گروهی دیگر نیز  است و از این جهت که او را منتسب به مادر می 
و    مَتّی   نام پدرش  دانسته   تنخيسرا  مادرش  نام  )میبدی،را  ( اهل  298/  6،  الأسرارکشف    اند 

(  147( همان قومی که بالغ بر صدهزار نفر بودند )صافات/  97/  4،  التفسیرنینوا بود )ثعالبی،  
آن  مردم  دعوت  به  مأمور  نیز  یونس  شدهو  خداوند  به  ایمان  به  )فضل جا  وحی  اللّه،  بود  من 

است و این دو  در ابتدای گزارش دوم ذکر شده که او در فلسطین ساکن بوده  (.257/  15،  القرآن
جا سخن از سکونت است. بنابراین ممکن است او خود اهل  با هم منافات ندارند چون در آن 

شده  ساکن  فلسطین  در  اما  بوده  سوی  نینوا  به  او  که  شده  بیان  مکرراً  تفاسیر  در  اینکه  و  است 
یونس   ماجرای  نقل  خلال  در  است:  سازگار  دوم  هم  و  اول  گزارش  با  هم  شده  مأمور  قومش 

الغضب بود و تحمل  خلق و سریع است از جمله اینکه او انسانی تنگ اوصافی برای او ذکر شده 
،  معالم التنزیلادای وظیفۀ نبوت را نداشت و به همین جهت آن را رها کرد و گریخت )بغوی،  

حوصله توصیف کرده است )عیاشی،  (. عیاشی نیز در روایت خود او را خشمگین و کم 314/  3
  .(129/ 2،  التفسیر

مَکْظُومٌ«   وَهُوَ  نَادَی  إِذْ  الْحُوتِ  کَصَاحِبِ  تَکُنْ  وَلَا  كَ  رَبِّ لِحُکْمِ  »فَاصْبِرْ  آیۀ  مفسران  برخی 
برشمرده 48)قلم/   یونس  نبودن  صبور  وصف  برای  محکم  دلیلی  را  )ماوردی،  (  و  اند  النکت 

آیۀ466/  3،  العیون ضمیمۀ  به  و  لَهُمْ   (  تَسْتَعْجِلْ  وَلَا  سُلِ  الرُّ مِنَ  الْعَزْمِ  أُولُو  صَبَرَ  کَمَا  »فَاصْبِرْ 
الْقَوْ  إِلاَّ  یُهْلَكُ  فَهَلْ  بَلَاغٌ  نَهَارٍ  مِنْ  سَاعَةً  إِلاَّ  یَلْبَثُوا  لَمْ  یُوعَدُونَ  مَا  یَرَوْنَ  یَوْمَ  هُمْ  الْفَاسِقُونَ«  کَأَنَّ مُ 

ولوالعزم خارج  اند که به همین جهت یونس از زمرۀ پیامبران ا( چنین استنتاج کرده35)احقاف/  
(. از طرفی همانگونه  302/  6،  الکشف و البیان؛ ثعلبی،  314/  3،  معالم التنزیلشد )بغوی،  

که در قسمت مربوط به گزارش دوم نقل شد حزقیا از میان پنج پیامبر حاضر در فلسطین یونس  
را برای برگرداندن اسرا از نینوا انتخاب کرد؛ چون او شخصی قوی و امین بود البته که این فرمان 

بنی  از  قوی  پیامبری  بگوید  حزقیا  به  که  بود  اشعیاء  به  )قشیری،  خدا  برگزیند  لطائف  اسرائیل 
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 (. 518/ 2،  الإشارات

حوصله و خشمگین بودن و ناتوانی در  بودن با سریع الغضب بودن، کم   آید قوی به نظر می  
پیامبران  اینکه  بر  مبنی  یونس  خود  سخن  است  ممکن  است.  تناقض  در  رسالت  وظیفه  اداء 

( مؤیدی بر فقدان توانایی  310/  4،  التفسیر تر از من وجود دارند )حداد،  تر و امیندیگری قوی 
قالب   در  دوباره خداوند  فرمان  دیگر  از سوی  نیست.  او  بر عجز  دال  این سخن  لکن  باشد  او 
وحی به او که به نینوا برود بیانگر آن است که یونس صلاحیت لازم را برای انجام این کار داشته  

به واژۀ   با عنایت  بنابراین محتمل است مفسران  ً است.  آیه    مغاضبا سورۀ یونس آمده   87که در 
است این سخن را بر اساس تحلیل خودشان گفته باشند. ظاهراً روایاتی منسوب به پیامبر اکرم  
و   بهترم«  یونس  از  اسلام(  )پیامبر  من  بگوید  کسی  نیست  »سزاوار  است:  فرموده  که  )ص( 

( برای رفع  50/  6،  الصحیح »هرکس گفت که من از یونس بهترم دروغ گفته است« )بخاری،  
سبب کاری که انجام داد نقص در فضیلت داشته و  این تصور در مورد یونس بوده است که او به 

)ابن است  بوده  مأموریت خویش  انجام  برای  الوجیزعطیه،  فاقد صلاحیت لازم  /  4،  المحرر 
96 .) 

سلمه    در مقابل احادیثی در منابع روایی شیعه نقل شده است که پیامبر )ص( در خانۀ ام 
سلمه برخاست متوجه شد پیامبر )ص( در بستر خواب نیست. آنگاه پیامبر شب که ام  بود. نیمه 

دست  که  دید  محراب  در  می را  که  حالی  در  و  برده  بالا  را  می هایش  دعا  جمله  گرید  از  کند. 
ام  وقتی  مگذار.  وا  خودم  به  زدن  بر هم  چشم  یک  برای  مرا  خدایا  که  بود  این  پیامبر   دعاهای 

گویی در حالی که  کنی و اینگونه می سلمه این را شنید گفت ای رسول خدا )ص( چرا گریه می 
)ص(   پیامبر  است.  آمرزیده  را  تو  آیندۀ  و  گذشته  گناهان  خداوند  که  هستی  جایگاهی  در  تو 

ام  ای  خود  فرمود:  به  لحظه  یک  در  را  یونس  خداوند  که  نیست  این  جز  مدان!  ایمن  مرا  سلمه 
افتاد )قمی  (.  451/  3،  نور الثقلین ؛ حویزی،  75/  2  التفسیر، ،  واگذاشت و آنچه نباید اتفاق 

گفته  خوش همچنین  و  متعبد  شخصی  او  به اند  بوده  می گونه آواز  وقتی  که  وحوش  ای  خوانْد، 
می  سماع  به  )میبدی،  بیابان  بود  اینگونه  داوود  برای  که  همانگونه  ،کشف  آمدند  /  6  الأسرار 

298.)  
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 با  غاضِ م  ( مراد، دلیل و مخاطَبِ 2ـ2

سورۀ انبیاء که محمل آراء متنوع و متفاوتی  87های موجود در آیۀ ترین کلیدواژه یکی از مهم 
ً  شده واژه  بودن یونس، دلیل آن  است. اظهارنظرهای گوناگونی پیرامون معنای خشمگین  مغاضبا

 گیرد. و مخاطب خشم او مطرح شده که مختصراً مورد بررسی قرار می 

یونس را بپذیرند آن را غمگین  اند خشمگین بودن جا که برخی مفسرین اساساً نتوانسته از آن  
ناراحت معنا کرده  (. گروهی نیز آن را از باب  369/  7،  السنةتأویلات أهل  اند )ماتریدی،  و 

دانسته  از شهر همانند شخصی که خشمگین است خارج شد )ابن تشبیه  او  یعنی  عاشور،  اند؛ 
یر و التنویر اند حتی (، اما اغلب مفسران همان معنای خشم را صحیح دانسته 96/  17،  التحر

به صورت   یعنی  مفاعله  باب  قالب  در  واژۀ غضب  که  این علت  است    مغاضب به  رفته  کار  به 
(؛ یعنی یونس  516/  5، روح البیاندلالت بر نهایت خشم و مبالغه در آن دارد )حقی بروسوی، 

جا خارج شد. اما در مورد اینکه مخاطب این خشم چه کسی بوده است  با نهایت خشم از آن 
اند مخاطب خشم یونس خدا بوده است که پس از وعده به عذاب آن را از قوم یونس  برخی گفته 

 (. 61/  17، 1412، جامع البیانبرداشته است )طبری، 
نپذیرفته   را  دیدگاه  این  مفسران  از  اتفاق  بسیاری  هرگز  خداوند  بر  نبی  غضب  که  چرا  اند؛ 
و اساساً  نمی  با خدا کفر است  با اوست و دشمنی  به معنای دشمنی  بر خدا  افتد چون غضب 

بگیرد )مکی   پیامبر بر خداوند خشم  که  نیست  این  نبوت  بلوغ  حموش،    بنشأن  الی  الهدایة 
النکت و  (. گروهی معتقدند خشم شدید او از قومش بوده است )ماوردی،  4800/  7،  النهایة
سرباز  465/  3،  العیون خداوند  به  ایمان  و  او  دعوت  پذیرش  از  مستمراً  که  سبب  این  به   )

)بحرانی،  می  است  شده  ذکر  نیز  )ع(  صادق  امام  از  روایتی  در  دیدگاه  این  فی  زدند.  البرهان 
له دانسته و بر این باورند که او به  ای نقش نحوی مغاضباً را مفعولٌ (. عده 835/  3،  تفسیرالقرآن

بود )ابن خاطر پروردگارش که قومش عصیان او می  ،  زاد المسیرجوزی،  کنند خشمگین شده 
خاطر اتهام خلف وعده و از بیم آن بود که او  (. این دیدگاه هم وجود دارد که خشم او به 209/ 3

 (. 313/ 3، معالم التنزیلرا درغگو بنامند )بغوی، 
می نقل   را  دروغگویان  قوم  آن  در  که  است  متهم  شده  گناهی  به چنین  اینکه  از  او  و  کشتند 

که  خاطر خود بل ( و خشم او نه صرفاً به 62/  17،  جامع البیانشده بود خشمگین بود )طبری،  
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)شریف  بود  پیامبران  به  افترا  و  سوءظن  محققان  111/  3،  التفسیر  مرتضی،نگران  برخی   .)
خاطر ترک زودهنگام شهر بر نفس خود خشم گرفت و از خودش خشمگین  گویند یونس به می 

یونس  98/  6،  منهج الصادقین بود )کاشانی،   از ماجرای  نقل گزارش دوم  (. همانگونه که در 
بود   او  اکراه داشت دلیل اصلی خشم  او  که  یونس در حالی  فرستادن  به  گفته شد اصرار حزقیا 

(. بنابراین او از حزقیا و به خاطر انتخاب و اعزام او به نینوا عصبانی  309/  4،  التفسیر)حداد،  
(. قرطبی در این ارتباط نوشته است خشم یونس  645/  3،  النکت و العیونشده بود )ماوردی،  

،  خواست به فرمان کسی جز خداوند به این مأموریت برود )قرطبی از این جهت بود که او نمی 
 (. 330/ 11، الجامع لأحکام القرآن

نماید: خداوند به یونس امر  نقل دیگری نیز در برخی تفاسیر وجود دارد که کمی عجیب می  
کرد که به سوی قومش برود او درخواست کرد که اندکی به او مهلت داده شود تا خود را آماده  
کند اما خداوند او را به شتاب فراخواند و حتی وقتی یونس درخواست کرد که فرصتی به او داده  

اکنون  شود تا کفش و لباس برای خود تهیه کند به او مهلت داده نشد و گفته شد عجله کن و هم 
او شخصی تنگ  آنجایی که  از  و  و تعجیل خداوند خشمگین  راهی شو  این اصرار  از  بود  خلق 

(. نقلی  329/  11،  الجامع لأحکام القرآن؛ قرطبی،  302/  6،  الکشف و البیان،  شد )ثعلبی 
عباس است که جبرئیل بر یونس نازل شد و به او گفت به سوی نینوا برو  مشابه نیز منسوب به ابن

  تر از و مردم آن را انذار کن یونس گفت فرصت بده مرکبی فراهم کنم جبرئیل گفت کار شتابان 
)خازن،  ها  این رفت  کشتی  سوی  به  و  شد  خشمگین  یونس  التأویل ست.    .(241/  3،  لباب 

همچنین قرطبی به نقل از قشیری آورده است که خشم یونس به خاطر این بوده که او از برداشتن  
)قرطبی،   بوده است  از قومش ناخشنود  او  330/  11،  الجامع لأحکام القرآنعذاب  (. ظاهراً 

 دانست. ها را مستحق عذاب می آن 
 ( چیستی گمان یونس و مفهومِ »لَن نَقْدِرَ« 3ـ 2 

است. اینکه گمان یونس چه بوده است تأثیر   ظنَّ دیگر کلیدواژۀ مورد بحث در آیۀ مذکور  
که    لن نَقْدِرَ قابل توجهی در فعل صورت پذیرفته توسط او دارد. از آنجایی که این گمان پیرامون  
برای   شده  ارائه  مفاهیم  و  شده  ذکر  معانی  به  ابتدا  بوده  است  خداوند  آن  توسط    نَقْدِرُ فاعل 

می  پرداخته  فریقین  تنگ  مفسران  معنا  اولین  است:  شده  بیان  متعددی  معانی  نقدر  برای  شود. 
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زْقَ لِمَنْ  (. این معنا در آیات »180/  22،  مفاتیح الغیبگرفتن است )فخر رازی،   هُ یَبْسُطُ الرِّ اللَّ
یَقْدِرُ  ا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ  ( و »7« )طلاق/  وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ (، »62« )عنکبوت/  یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ وَأَمَّ

رِزْقَهُ  عَلَیْهِ  )فجر/  فَقَدَرَ  واژه  16«  برای  یونس    قدَْر(  یعنی  است.  به سابقه  مسبوق  و  رفته  کار  به 
گیریم. شیخ طوسی به نقل از جبائی با در نظر گرفتن همین معنا  گمان کرد ما بر او سخت نمی 

جا نیز به  نقل کرده که خداوند چنان راه را بر او تنگ کرد که به ناچار به کشتی پناه برد و از آن 
طوسی،   )شیخ  افکنده شد  شده  273/  7،  التبیاندریا  نقل  )ع(  رضا  امام  از  که  حدیثی  در   .)

کرد که ما روزی او را تنگ و  اند؛ یعنی او گمان می دانسته   نقدر را معنای    تنگ کردن روزی ایشان  
 (. 193/ 1، عیون أخبار الرضابابویه،  مضیّق نخواهیم کرد )ابن

کرد که قضاء  . به این معنا که او گمان نمی نقْضِییعنی    نقْدِرُ عبارتی  دومین معنا قضا است به 
بگیرد )طبرسی،   تعلق  او  عقوبت  بر  البیانالهی  است  196/  7،  مجمع  تقدیر  دیگر  معنای   .)

،  بحر العلومکرد که چنین تقدیری برای او تعیین شده باشد )سمرقندی،  یعنی یونس گمان نمی 
مرا غرق    قرآن(. نقل شده که ابن عباس بر معاویه وارد شد. معاویه گفت دیشب امواج  439/  2

کند که خدا  کرد و تو را راه نجاتم دانستم. ابن عباس پرسید چیست؟ گفت آیا پیغمبر گمان می 
عباس گفت این کلمه از قدر به معنی سرنوشت است نه از قدرت به  را بر او قدرتی نیست؟ ابن
  .(132/ 3،  الکشاف معنی توانایی )زمخشری،

برای    شده  ارائه  معنای  می   نَعمَلُ ،  نَقدِرُ دیگر  گمان  یونس  یعنی  را  است؛  قدرتمان  ما  کرد 
به معنای    قدَر عَلی اند که  (. گروهی گفته 59/  4،  انوار التنزیل  اعمال نخواهیم کرد )بیضاوی، 

(. این دیدگاه  93/  11،  انوار درخشان  سرزنش کردن و مؤاخذه کردن است )حسینی همدانی،
که گمان   بود  مانند کسی  او  یعنی  است؛  گفته شده  تمثیل  باب  از  فعل  این  که  مطرح شده  نیز 

  .(47/ 5، غرائب القرآنالاعرج، کرد ما بر او اعمال قدرت نخواهیم کرد )نظاممی 
مورد   در  اینکه  قابل ذکر  قرائت  قرائت   نقَدِرُ نکته  است.  نقل شده  متفاوتی  رُ های  به    نقَُدِّ که 

قرائت  این  از جملۀ  است  منسوب  نیز  )ع(  )ابوحیان،علی  المحیط  هاست  (.  461/  7،  البحر 
یونس گمان می  یعنی  با معنای سرنوشت است؛  متناسب  قرائت  او  این  برای  که سرنوشتی  کرد 

نیز می مقدر کرده  کند )قمی  گوید این قرائت بیشتر معنای اعمال قدرت را افاده می ایم. برخی 
رُ (. قرائات  457/  8،  کنزالدقائقمشهدی،   جوزی،    نیز نقل شده است )ابن   یَقدِرُ و    یُقدَرُ ،  یُقَدَّ
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 (. 209/ 3،  زاد المسیر
ها در مورد چیستی گمان یونس هم به این اندازه متکثر است. در تفسیر قمی  اختلاف دیدگاه

کرد به خاطر کاری که انجام داده عقوبت  روایتی از امام باقر )ع( نقل شده که فرمود او گمان می 
کرد  (. بیهقی از امام حسن )ع( نیز نقل کرده که او گمان می 75/  2،    التفسیر  شود )قمی،نمی 

(. مشابه همین مطلب از ابن  333/  4،  الدر المنثورکه ما او را عقوبت نخواهیم کرد )سیوطی،  
)ابن است  شده  نقل  العظیمحاتم،  ابی عباس  القرآن  معنای  2463/  8،  تفسیر  اساس  بر   .)

کنیم و سختی و تکلیف او  نمی کرد راه را برای او تنگ  اند که او گمان می گفته   نقَدِرُ تضییق برای  
( و او به رحمت الهی برای سخت نگرفتن  111/  3،  التفسیر  مرتضی،کنیم )شریف را تشدید نمی 

داشت )مکی   امید  که خداوند  4801/  8،  الهدایة  حموش،   بنبر خودش  بود  این  او  (. گمان 
 (. 97/ 4،  المحرر الوجیزعطیه، عقوبتی برای او مقدر نکرده است )ابن 

زاد  جوزی،  کرد که فعلش مستوجب عقوبت باشد )ابن اند او اساساً گمان نمی برخی گفته  
سخت  209/  3،  المسیر او  بر  خداوند  برود  چه  و  بماند  شهر  در  چه  که  بود  این  او  گمان   .)

از شهر،   از خروج  کرد پس  او گمان  که  است  آمده  تفاسیر  برخی  در  نخواهد گرفت )همان(. 
او ساقط است )ابن از  تبلیغ  التنویرعاشور،  تکلیفِ  یر و  یا گمان می 96/  17،  التحر که  (  کرد 

جا که زمین  خداوند شخص دیگری را برای دعوت مردم نینوا ارسال خواهد کرد )همان( و از آن 
خداوند وسیع است و اقوام متعددی هستند خدا عرصه را بر او تنگ نخواهد کرد و با توجه به  

،  القرآنفی ظلال  مقاومت مردم نینوا یونس را به سوی قوم دیگری خواهد فرستاد )سیدقطب،  
4 /2392  .) 

این دیدگاه نیز مطرح شده که گمان یونس زمانی واقع شده که او در شکم ماهی بوده است.  
آن به  از  بلعید  را  او  ماهی  او  عبارتی زمانی که  نیست  ماهی ممکن  از شکم  که عادتاً خروج  جا 

یر و التنویر،  عاشور گمان کرد که خداوند او را از شکم ماهی نجات نخواهد داد )ابن ،  التحر
به 96/  17 نقَْدِرَ عبارتی  (.  لنَْ  أنَْ  ماهی    فظََنَّ  شکم  از  او  خروج  به  حکم  که  کرد  گمان  یعنی 

دهیم یا سرنوشت او خروج از شکم ماهی نیست یا ما برای خروج او از شکم ماهی اعمال  نمی 
نمی  »قدرت  جمله  ذکر  مِنَ  کنیم.   کُنْتُ  ي  إِنِّ سُبْحَانَكَ  أَنْتَ  إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنْ  لُمَاتِ  الظُّ فِي  فَنَادَی 

الِمِینَ   « مؤیدی بر این دیدگاه است.  فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ « پس از »الظَّ
نیز مطرح شده است. سابقاً از امام رضا )ع( نقل شد ایشان صراحتاً   یقينمعنای    ظنَّ برای  
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(. با توجه به اینکه در  192/  1،  عیون أخبار الرضابابویه،  )ابن  فظن بمعنی استيقنفرماید:  می 
آید وجود می است تضادّی که به را تنگ کردن روزی معنا کرده   نَقدِرُ همین حدیث امام رضا )ع(  

این    الأضداداین است که یونس یقین داشت که ما روزی او را تنگ نخواهیم کرد. مؤلف کتاب  
داند که دو معنای متضاد دارند: هم به معنای گمان و شک است و هم به  واژه را جزء کلماتی می 

می  ذکر  مثال  شاهد  عنوان  به  را  عرب  نثر  و  شعر  از  متعددی  مصادیق  و  یقین  کند  معنای 
ا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ  (. بهترین شاهد مثال برای این معنا آیۀ »15ـ14/  1،  الأضداد انباری،  )ابن ا ظَنَنَّ وَأَنَّ

رْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا
َ
هَ فِي الْْ ( است که بنابر نظر اتفاقی میان مفسران و مترجمان  12« )جن/  اللَّ

 است. ما یقين و باور داریمبه معنای   ظَنَنَّا
اند و معتقدند همزۀ  را استفهام توبیخی دانسته   فظََنَّ أنَْ لنَْ نَقْدِرَ عَليَْهِ برخی مفسرین جملۀ   

استفهام در تقدیر است. بر این اساس ترجمه اینگونه خواهد بود: چگونه گمان کرد که ما او را  
طبری،    ( کرد؟  نخواهیم  البیانمؤاخذه  انکاری  181/  22،  جامع  استفهام  نیز  برخی   .)

کرد که ما اعمال قدرت نخواهیم کرد و مفهوم آن چنین است: او اند؛ یعنی آیا گمان می دانسته 
(.  209/  3،  زاد المسیرجوزی،  آورد )ابن ناتوانی ما در اعمال قدرت را در گمان خویش نیز نمی 

در   این حال شواهدی  با  نیست  دلیل جایز  بدون  استفهام  که حذف همزۀ  گفته شده  مقابل  در 
 (. 96/ 7،  مجمع البیانشعر عرب از این نوع حذف وجود دارد )طبرسی، 

 ( خطای یونس 4ـ 2
از دیگر اختلافاتی که میان مفسران وجود دارد خطای یونس است. اساساً خطایی که یونس  
مرتکب شد چه بود و آیا نافی عصمت او نیست؟ با نگاهی به دو گزارش موجود در میان تفاسیر  

اجازه  اند خطای یونس ترک بی توان دریافت. گفتهکه در سطور فوق ذکر شد خطای یونس را می 
(. درست است که عادت انبیاء خروج از  309/ 4، التفسیرو زودهنگام شهر بوده است )حداد،  

،  البحر المحیطمیان قوم به هنگام نزول عذاب بود اما او بدون اذن خدا خارج شد )ابوحیان،  
(. به عبارت دیگر یونس به اذن عام که هجرت از دارالکفر است استناد کرد در حالی که  461/ 7

می  خاص  اذن  می باید  انتظار  او  از  و  )ابنداشت  بماند  خاص  اذن  منتظر  البحر  عجیبه،  رفت 
جا خارج  حوصله بود بدون فکر کردن به عواقب کار از آن (. از آنجایی که کم 419/  3،  المدید

یر و التنویرعاشور،  شد )ابن   (.96/  17، التحر
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اگر پیامبر اکرم )ص( از بیم جانش از مکه خارج شد با اذن خاص الهی بوده است اما او   
اذن خارج شد )ماتریدی،   السنةبدون  این  370/  7،  تأویلات أهل  (. همچنین گفته شده که 

بن  بخشد )مکی  کار یعنی خروج بدون اذن گناه صغیره است و خداوند گناه صغیرۀ انبیاء را می 
بوده  4801/  7،  الهدایةحموش،   اولی  اقدام صرفاً یک ترک  این  معتقدند  مقابل گروهی  در   .)

اند که حتی اگر خروج ترک اولی باشد از روی  (. در پاسخ گفته 212/  4،  التفسیراست ) شبّر،  
)ثقفی  مذموم  نه  و  است  ممدوح  که  بوده  او  کرم  به  امید  و  خدا  به  ظن  روان  تهرانی،  حسن 

کرد که خروج از  (. این در حالی است که به اعتقاد برخی مفسرین او فکر می 573/  3،  جاوید 
تفسیر  شیرازی،  شهر ترک اولی هم نیست چون تمام رسالت خویش را انجام داده است )مکارم 

 (.485/ 13، نمونه
است    بوده  کراهت عفو  نزول عذاب و  به  او  اشتهای  یونس  مفسرین خطای  برخی  نظر  از 
سبب  همین(. این دیدگاه با گزارش عیاشی مناسبت دارد. به 209/  3،  زاد المسیر جوزی،  )ابن

یونس خطا کرد )طبری،  گروهی گفته  و  او شد  لغزش  باعث  که شیطان  البیاناند  /  17،  جامع 
آن 62 از  حال  این  با  خداوند  (.  بود  کشیده  زیادی  زحمات  و  داشته  خوبی  گذشتۀ  که  جا 

نخواست و اجازه نداد که شیطان بر او مسلط شود و او در دام شیطان بیفتد به همین دلیل او را به  
حنبل حدیثی  (. سیوطی به نقل از احمد بن  314/  3،  معالم التنزیلشکم ماهی سپرد )بغوی،  
کند که ایشان فرمود یونس اعمال صالح در گذشته داشت به همین  از امام حسن )ع( نقل می 

 (. 332/ 4،  الدر المنثوردلیل خداوند او را رها نکرد )سیوطی، 
بوده اما از جهتی دیگر    دیدگاه بلعیده شدن یونس توسط ماهی اگرچه به جهت ترک اولی 

گذشتهبه  زحمات  و  عبادات  می پاس  شمار  به  او  از  حمایت  نوعی  به  در  اش  اینکه  ضمن  آید. 
نقل  به سمت دریا متحمل مرارت برخی  های  ها آمده است او پس از خروج از شهر و حرکت 

بُرد و پسر دیگرش غرق شد  فراوان شد. درندگان خانواده  اش را دریدند و ببر پسر کوچکش را 
(. اگرچه این گزارش با نقلی دیگر که در آن آمده یونس به  519/ 2،  لطائف الإشارات)قشیری،  

به سوی خانواده  /  14،  التفکرمعارج  اش برود )میدانی،  سمت دریا آمد تا سوار کشتی شده و 
 ( تناقض دارد.  352

فرات کوفی دو روایت یکی از امام صادق )ع( به نقل از پیامبر )ص( و دیگری از حضرت  
ها و زمین عرضه کرد همگی  علی )ع( آورده است که خداوند ولایت علی )ع( را بر اهل آسمان 
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یونس   مگر  به بن  پذیرفتند  و خداوند  آنگاه  متی  انداخت  ماهی  را در شکم  او  انکار  این  جهت 
کوفی، ابراهیم  بن  )فرات  کرد  چالش 264،  التفسیر  قبول  با  احادیث  این  و  (.  سندی  های 

آن  پذیرش  که  هستند  مواجه  متعددی  می محتوایی  دشوار  را  محمدکاظم،  ها  به:  )بنگرید  کند 
 (.  264حاشیه بر تفسیر فرات،  

 عهد عتیق . یونس در 3
عتیق    در  مجموعاً  عهد  و  چهار فصل  حاوی  که  دارد  وجود  یونس  عنوان  با  آیه    48کتابی 

با تفصیل بیشتری آمده است. خلاصه روایت    قرآناست. در این کتاب ماجرای یونس نسبت به  
نینوا برو و به   به این قرار است: خداوند به یونس پیغام فرستاد که به  ارائه شده در کتاب یونس 

کنم. یونس که  جا بگو شرارت شما از من پنهان نیست من به زودی شما را هلاک می مردم آن 
جا برود تصمیم گرفت به ترشیش بگریزد بنابراین به جای نینوا به بندر یافا  دوست نداشت به آن 

را   او  بزرگی  ماهی  و  افکندند  دریا  به  را  او  و  و سوار کشتی شد. کشتی دچار طوفان شد  رفت 
بلعید. یونس سه شبانه روز در شکم ماهی بود. او در شکم ماهی با خدا مناجات کرد و از او  

 درخواست نجات نمود. خدا به ماهی فرمان داد که او را به ساحل بیندازد. 
و   کن  نینوا حرکت  بزرگ  به شهر  یونس گفت  به  ماهی خدا مجدداً  از شکم  از خروج  پس 

هاست. یونس به نینوا  ها هشدار بده که سرنوشت بدی در انتظار آن همانگونه که به تو گفتم به آن 
آن  به  و  آن رفت  شد.  خواهد  ویران  شهر  دیگر  روز  چهل  گفت  کردند.  ها  باور  را  او  سخن  ها 

خدا   درگاه  به  نخورَد،  هیچ  هیچکس  بنشینند  خاکستر  بر  بپوشند  پلاس  گفتند  مردم  به  بزرگان 
نیز به آن  ها رحم کرد.  زاری کنند و از اعمال ناپسند دوری کنند شاید خشم خدا برگردد. خدا 

بیایم   اینجا  به  گفتی  من  به  بودم  خود  وطن  در  وقتی  گفت  خدا  به  و  شد  خشمگین  یونس 
ای و شوی؛ چرا که پروردگاری مهربان و بخشنده دانستم که تو از تصمیم خود منصرف می می 

خواستم به ترشیش بگریزم پس  کنی به همین دلیل می شوی و نیکی فراوان می دیر خشمگین می 
اکنون جانم را بگیر؛ زیرا مردن برای من از زنده بودن بهتر است. خداوند گفت آیا نیکوست که  

بانی که برای خود درست کرده  از این بابت ناراحت شوی؟ یونس از شهر بیرون رفت و زیر سایه
 آید. بود نشست تا ببیند چه به سر شهر می 

اش را استفاده کند. روز  وقتی در بیابان بود خدا گیاهی را سریعاً رویاند تا سایه بدهد و میوه  
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بعد خدا کِرْمی را مأمور کرد که ساقۀ گیاه را خورد و خشک شد وقتی ظهر شد و آفتاب سوزان  
بر او تابید آرزوی مرگ کرد و گفت مردن برای من از زنده بودن بهتر است. خدا به یونس گفت:  
آیا از خشکیدن گیاه باید خشمگین شوی؟ گفت بله تا سرحد مرگ. خدا فرمود برای گیاهی که  
یک شب رویید و شب دیگر خشکید بدون آنکه برایش زحمتی کشیده باشی دلت سوخت پس  

از   بیشتر  که  نسوزد  نینوا  مانند  بزرگی  شهر  برای  من  دل  بی   120چگونه  کودک  و  هزار  گناه 
 (.  11: 4-1/  1حیوانات زیادی در آن وجود دارد؟ )یونس، 

که   آمده  کتاب  این  چهاردهم  فصل  در  است.  شده  اشاره  یونس  به  نیز  پادشاهان  کتاب  در 
یونس پسر اَمتّای ـ که شباهت زیادی با متّی دارد که در احادیث اسلامی نقل شده است ـ در  

یُربعام   که طی سال بن  زمان سلطنت  اما    790تا    749های  یهواش  فاتح  پادشاه  میلاد  از  قبل 
او اهل شهری در    کرد.زندگی می  (948،  قاموس کتاب مقدسظالم اسرائیل بوده )هاکس،  

جت  نام  به  )هاکس،  فلسطین  مقدسحافر  کتاب  ص قاموس  )دوم  280،  است  بوده   )
 (.  25-23/  14پادشاهان، 

به صورت اشاره   عهد جدیددر   به ماجرای یونس اشاره شده است. در لوقا آمده  دوبار  وار 
ها را محکوم خواهند کرد؛  است: مردم نینوا در روز داوری با این نسل بر خواهند خواست و آن 

اینجاست )لوقا،  زیرا آن  یونس  از  آنکه کسی بزرگتر  توبه کردند و حال  یونس  اثر موعظۀ  در  ها 
او می 32/  11 از معجزات عیسی روحانیون مذهبی نزد  اثبات  (. پس  برای  نشانه  آیند و مطالبۀ 

آیتی می کنند عیسی پاسخ می رسالت می  زناکار  و  بدیشان جز آیت  دهد: »فرقه شریر  و  طلبند 
شبانه  سه  یونس  که  همچنان  زیرا  شد؛  نخواهد  داده  نبی  پس  یونس  ماند  ماهی  شکم  در  روز 

 (.  40-39/  14روز در شکم زمین خواهد ماند« )متی، انسان نیز سه شبانه 
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 : فلسطین، بنر یافا و نینوا1نقشۀ شمارۀ 

 
 ( اشتراکات و افتراقات قصۀ یونس در قرآن و عهدین 1ـ3

خوریم که در اجزائی با هم  و عهدین به عناصر مشترکی برمی   قرآنبا بررسی تطبیقی گزارش 
می  بیان  مختصراً  ادامه  در  که  متفاوتند  دیگر  اجزایی  در  و  گریختن  مشترک  عنصر  اولین  شود. 

در   است.  کشتی  سوی  به  )صافات/    قرآنیونس  است  شده  بسنده  نکته  همین  ذکر  به  صرفاً 
گفته شده که به خاطر نرفتن به نینوا به بندر یافا رفت تا به ترشیش ـ  عهد عتیق    (؛ اما در140

بی  به:  )بنگرید  اسپانیا  جنوب  در  شیرازی،  بندری  یخ  باستان آزار  تار جغرافیای  و  شناسی 
بیان  قرآنکشی در کشتی است. در (. عنصر دوم قرعه 3: 1(ـ فرار کند )یونس  88،  قصص قرآن

  ( اما در 141کشی که در کشتی صورت پذیرفته مغلوب شده است )صافات/  شده که او در قرعه 
عتیق   و  به عهد  کشی  قرعه  و  ملاحان  و  یونس  میان  گفتگوی  طوفان،  آغاز  از  مفصل  صورت 

 (.16-4: 1مغلوب شدن یونس سخن گفته شده است )یونس 
بلعیده  قرآنبلعیده شدن توسط ماهی سومین عنصر است. در   شدن یونس توسط ماهی  از 

بر این، مدت حضور او در  عِلاوه عهد عتیق    (؛142بزرگ سخن به میان آمده است )صافات/  
چهارمین عنصر استغاثه در شکم  .  (17:  1  شکم ماهی را سه شبانه روز عنوان کرده است )یونس 

است.   )صافات/    قرآنماهی  تسبیح  به  آیه  دو  به  143در  که  کرده  اشاره  یونس  استغاثه  و   )
)یونس/   به خویشتن  را ستمکار  و خود  اقرار  در87وحدانیت خدا  است.  کرده  معرفی  عهد    ( 

نجات  عتیق   درخواست  او  به  خدا  پیشین  الطاف  یادآوری  و  خدا  با  مناجات  ضمن  یونس  نیز 



 ـ1403تابستان ،  اولشمارۀ ، پنجم سال ، 9شمارۀ پیاپی ، نامۀ نقد آراء تفسیری پژوهش   114  ـش   ــــــــــــ  ـــ

  

)یونس  می  کتاب  10-2  :2کند  دو  هر  در  که  است  عنصری  پنجمین  ماهی  شکم  از  رهایی   .)
رهایی یونس از شکم ماهی و قرار گرفتن او را در خشکی  عهد عتیق    و هم  قرآنآمده است. هم  

 (.  2 : 10؛ یونس 145اند )صافات/ گزارش کرده 
به رویاندن درختی برای    قرآنششمین عنصر رویاندن درختی برای یونس است. در   صرفاً 

اشاره شده است )صافات/   و خشک عهد عتیق    (؛ در146یونس  او  برای  گیاهی  رویاندن  از 
کردن آن گیاه در روز دیگر سخن گفته شده که موجب ناراحتی و آرزوی مرگ توسط یونس شده  

بدون ذکر نام فقط    قرآن(. عنصر هفتم مأموریت به شهری بزرگ است.  9-5  : 4است )یونس  
برمی  نفر  یکصد هزار  از  پیش  را  آن شهر  در  عهد عتیق    (؛ در 147شمارد )صافات/  جمعیت 

یاد می  نینوا  از شهر بزرگ  داستان  )یونس  ابتدای  و  1  :2کند  را یکصد  آن  انتها جمعیت  در  و   )
هشتمین و آخرین عنصر، ایمان آوردن قوم یونس    (.4  : 11کند )یونس  بیست هزار نفر اعلام می 

ها از نعمت حیات تا مدتی مقرر سخن گفته شده است  مندی آن همین سبب از بهره است که به 
 (.  98؛ یونس/  148)صافات/ 

و کتاب مقدس ترتیب وقایع است. این ترتیب از گریختن    قرآننکته مهم در مقایسه گزارش  
بلافاصله از رویاندن    قرآنبعد  به سوی کشتی تا رهایی از شکم ماهی یکسان است. از اینجا به 

پس از رهایی از  عهد عتیق    گوید و سپس ایمان آوردن قوم اما گزارشدرختی برای او سخن می 
آن  از  بازگشتن  از  و پس  کرده  نقل  را  نینوا  به  یونس  رفتن  ماهی  اتفاق  شکم  درخت  روییدن  جا 

بدین صورت است: گریختن به سوی کشتی، قرعه کشی    قرآنافتد. بنابراین ترتیب وقایع در  می 
ماهی،   بلعیده شدن توسط ماهی، استغاثه در شکم  از شکم ماهی، روییدن در کشتی،  رهایی 

گزارش  عهد عتیق    درخت برای او، مأموریت به شهری بزرگ، ایمان آوردن قوم و وقایعی که در
می  ترتیب رخ  این  با  بلعیده شده،  قرعه کشی در کشتی،  به سوی کشتی،  شدن دهند: گریختن 

توسط ماهی، استغاثه در شکم ماهی، رهایی از شکم ماهی، مأموریت به شهری بزرگ، ایمان  
 آوردن قوم و روییدن درخت برای او. 

پس از خروج از شکم ماهی برای محافظت از او در مقابل خورشید    قرآن بر اساس گزارش  
گزارش اساس  بر  و  شد  رویانده  عتیق    درخت  عفو  عهد  از  ناراحتی  و  نینوا  از  خروج  از  پس 

فهماند که از بین  شود و خداوند با این کار به او می درخت برای او رویانده و سپس خشک می 
 بردن مردم و کودکان و حیوانات کار صحیحی نیست. 
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 ( عناصر مشترک قصۀ یونس در تفاسیر اسلامی و عهدین 2ـ3
  قرآناست. میان تفاسیر ارائه شده از    قرآنتر از  از ماجرای یونس مفصل عهد عتیق    گزارش

 شود.ها اشاره می های فراوانی وجود دارد که به مهمترین آن مشابهت عهد عتیق  و گزارش 
ند و از بدکاری مردمانش  انام شهر ذکر نشده اما تفاسیر آن شهر را نینوا معرفی کرده   قرآندر  

اند که با گزارش کتاب مقدس منطبق است. در کتاب ناحوم نبی اوصافی برای اهالی سخن گفته 
آن  است.  شده  بیان  می نینوا  توطئه  خدا  علیه  بر  )ناحوم  ها  ظلم  10-9/  1کردند  بینوایان  به   )

ها ( و فحشا و جادوگری میان آن 4/  3پرستی بودند )ناحوم  ( اهل بت 12/  2کردند )ناحوم  می 
عبارتی شهر خون، سرشار از دروغ و مملو از غارت بود)اسکالتز،  (. به 4/ 3رواج داشت )ناحوم  

 .(  313، 1شرح یوناب 
به آن    دیگر عنصر مشترک گریختن از فلسطین است که در گزارش دوم موجود در تفاسیر 

های خوانده شده از آن  چنین اکراه یونس از انجام مأموریت که بر اساس کتیبه اشاره شده و هم 
هایشان درست کرده  ای از جمجمه کندند و تپه ها پوست دشمنان خود را زنده زنده می دوران، آن 

( که  1034،  2شرح بایبل مؤمنان دادند)مک دونالد،  بودند و اعمال وحشیانۀ زیادی را انجام می 
 مفصلًا به آن پرداخته شده است. عهد عتیق  هم در تفاسیر آمده و هم در 

دلیل خشم یونس ذکر نشده است اما    قرآندیگر عنصر مشترک دلیل خشم یونس است. در  
به سوی  عهد عتیق    در رفتن  از  اکراه  است:  داستان یک چیز  انتهای  تا  ابتدا  از  او  دلیل خشم 

آن  از  کودکی  از  که  آن قومی  نبود  مایل  و  داشت  نفرت  شوندها  خدا  رحمت  مشمول  و   ها 
می به  آن عبارتی  از  عذاب  و  کرده  توبه  نینوا  مردم  که  )کوک،  ترسید  شود  برداشته  تفسیر  ها 

ها  ها بود و آشوری داد نینوا که پایتخت آشوری (.  یونس ترجیح می 2121، کاربردی عهد قدیم
ها تهدیدی برای رشد اسرائیل بودند نابود شود و وقتی خداوند به او مأموریت داد که برود و آن 

یج )فلمینگ،  این موضوع کنار بیایدرا نجات بدهد نتوانست با   این    (. 382،  3وی تفسیر بایبل بر
دیدگاه با برخی از تفاسیر از جمله عیاشی مطابقت دارد. برخی از مفسرین کتاب مقدس، دلیل  

 
1. Schultz, Commentary to Jonah. 

2. MacDonald, Believer's Bible Commentary. 

3. Fleming, Bridgeway Bible Commentary. 
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،  1شرح یوناب اند )کالوین،  ناراحتی او را متهم شدن به دروغگویی و قضاوت نامناسب دانسته
108 .) 
  دو گزارشی که در تفاسیر از ماجرای یونس روایت شده است هر کدام از جهتی با روایت  

در  عهد عتیق   از حضور  قبل  ماهی  بلعیده شدن توسط  و  دریا  افتادن در  اینکه  مشابهت دارد. 
و گزارش دوم است و اینکه خشم یونس به سبب عفو خداوند و  عهد عتیق   نینوا بوده مورد اتفاق 

در بوده  عذاب  عتیق    انصراف  نقل عهد  برخی  از  با  برخی  دارد.  شباهت  اول  گزارش  های 
نیز عیناً گزارش موجود در  به ماجرای یونس نقل  عهد عتیق    مفسران  را در تفسیر آیات مربوط 

روح  ؛ آلوسی،  345ـ343/  6،  الدررنظم  ؛ بقاعی،  217ـ215/  7،  التفسیراند )قاسمی،  کرده 
 دهد.( که احتمال اقتباس تفاسیر از کتاب مقدس را افزایش می 142/ 12، البیان

 نتیجه
در  قرآن یونس  کتاب  است.  کرده  طرح  مختصر  بسیار  صورت  به  را  یونس  عهد    ماجرای 

های کوتاه آن است اما داستان یونس را با جزئیات بیشتری نقل کرده  گرچه یکی از کتاب عتیق  
وار توبۀ قوم یونس و حضور یونس در شکم  صرفاً دوبار و به صورت اشاره  عهد جدید  است. در

شبانه  سه  مدت  به  مشترکات  ماهی  البته  است.  شده  ذکر  عتیق    و  قرآنروز  روایت  عهد  در 
ماجرای یونس به مراتب بیشتر از افتراقات آن دو است.  در این پژوهش داستان یونس در هشت  

بندی شد که شش رکن هم از جهت وقوع و هم ترتیب مشابهت دارند تنها دو  رکن اصلی دسته 
 رکن آن هم با اختلاف در ترتیب وقوع متفاوت نقل شده است. 

دارند.    متناقضی  و  متنوع  بسیار  آراء  یونس  قصۀ  با   ارتباط  در  سنی  و  شیعه  مفسران 
های مهمی که مورد اختلاف است عبارتند از: معنا و دلیل غضب یونس، متعلق گمان  کلیدواژه 

و چیستی خطای یونس. دو گزارش از ماجرای یونس در تفاسیر نقل شده    نقَْدِرُ یونس، مراد از  
های برآمده از مسائل  است که هر مفسر بسته به اینکه کدام گزارش را پذیرفته باشد، به پرسش 

می  پاسخ  پاسخفوق  این  اما  به دهد.  متعددی  موارد  در  سکوت  ها  روایتی  قرآنجهت  مشابه   ،
 آمده است. عهد عتیق   است که در

  قرآن ها اساساً در  دهد بخشی از مطالب مطرح شده در آن بررسی تفاسیر فریقین نشان می 

 
1. Calvin, Commentary on Jonah. 
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جا مأموریتش به او ابلاغ شد و همچنین نینوا که  نیامده است مانند نام فلسطین که یونس در آن 
جا برود. این در حالی است که نام این دو شهر و دیگر جزئیات آن که در  مأمور شده بود به آن 

مطرح  قرآنچنین است دلیل خشم یونس که در  نقل شده است. همعهد عتیق  تفاسیر آمده، در
و اغلب تفاسیر مشترکاً دلیل آن را اکراه یونس از اهالی نینوا و تمایل  عهد عتیق    نشده است اما

آمده  عهد عتیق  اند. نیز توصیف اعمال مردم نینوا که در تفاسیر، مطابقها ذکر کرده به عذاب آن 
 به آن نپرداخته است.  قرآناما 

عهد عتیق    مطابقت داشته باشد با روایت   قرآنگاهی آنچه در تفاسیر آمده بیشتر از آنکه با  
به  است.  نقل  سازگار  ترتیب  نمونه  بلعیدهقرآنعنوان  انجام ،  از  پس  را  ماهی  توسط  شدن 
این حادثه قبل از  عهد عتیق    که بر اساس گزارش اکثر تفاسیر و کند در حالی مأموریت ذکر می 

ارائه    قرآنهمین سبب، تلقی از دلیل خشم یونس از نقلی که  انجام مأموریت رخ داده است. به
و بیشتر تفاسیر،  عهد عتیق    ها مأمور شده بود اماسوی آن نیاوردن مردمی است که به داده، ایمان 

 اند. دلیل خشم او را اکراه از پذیرش این مأموریت دانسته 
با عنایت به مطالب مطرح شده در مقاله و نتایج حاصل از آن، فرضیۀ مطرح شده تقویت  

جهت فقدان مطالب کافی در سنت اسلامی از طرفی و ضرورت  شود که مفسران فریقین، به می 
ترین  ها و شبهات برآمده از نقل مجمل قرآن از طرفی دیگر، یکی از مهم گویی به پرسش پاسخ

روایت  یونس  قصۀ  شرح  در  را  خود  عتیق    منابع  داده عهد  تفاسیر  قرار  در  برگرفتگی  این  اند. 
عهد    توان دید که عیناً روایت مختلف با شدت و ضعف همراه است. اوج آن را در تفاسیری می 

  .اندرا در تفسیر خویش از قصۀ یونس گزارش کرده عتیق 
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